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Abstract 
In Imamiyah jurisprudence, the marriage of a virgin girl is contingent upon the consent 

of her guardian, and if the virgin girl becomes a thayyibah (a woman who has lost her 

virginity), the guardian's consent is no longer required. The question arises as to 

whether the loss of virginity and the criteria for thayyibah are based solely on a valid 

marriage. Is the evidence supporting such a criterion plausible? Does the loss of the 

hymen occur due to factors such as adultery, mistaken intercourse, or sexual relations 

with a spouse, or is it based on the removal of virginity through legitimate intercourse? 

The significance of this issue lies in the numerous rulings that depend on the status of 

thayyibah, including the legal and religious view that the consent of the father or 

paternal grandfather is no longer necessary for the marriage of a thayyibah. However, 

the definition of what constitutes thayyibah remains ambiguous. Seyyed Yazdi, in 

contrast to the prevailing opinion among Imamiyah jurists, asserts that the loss of 

virginity is only valid based on a legitimate marriage. His argument is based on the 

notion of common understanding, which can be inferred from religious narrations, 

customs, and texts; however, all of these arguments face serious criticism. According 

to this research, the criteria for thayyibah cannot be limited solely to marriage. It 

appears that the criterion for thayyibah is absolute penetration, as the combined 

implications of the narrations suggest, alongside the exclusion of the narratives of 

Ibrahim ibn Maymun and Abdul Rahman from credibility. However, addressing the 

evidentiary value of these two narrations, the realization of either of the two criteria 

(penetration or consummation by virtue of marriage) is sufficient for the 

disqualification of the father and paternal grandfather's guardianship, since the 

principle is that exceptions are restrictive, thus validating Seyyed Yazdi's proposed 

criterion. 
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 چکیده
شود اذن    به ی که دختر باکره، ث   ی است، و در صورت   ی ازدواج دختر باکره مشروط به اذن ول   ه ی در فقه امام 

بر ازدواج    ی مبتن   بوبت، ی ث   ار ی زوال وصف بکارت و مع   ا ی است که آ   ن ی . محل سوال ا گردد ی ساقط م   ی ول 
  ی با عوامل   رت بر زائل شدن پرده بکا   ا ی است؟ آ   رش ی قابل پذ   ی ار ی مع   ن ی مستندات چن   ا ی است؟ آ   ح ی صح 

  ت ی مشروع است؟ اهم   ی بر ازاله بکارت با وط   ی مبتن   ا ی همسر ... است؟ و    ی به شبهه و وط   ی مانند زنا، وط 
از نظر قانون    که ن ی موقوف است، من جمله ا   بوبت ی است که بر وصف ث   ی متعدد   ی مطلب بر اساس احکام 

ث   ی جد پدر   ا ی شرع اذن پدر  و   ا   به ی در ازدواج  ث   ار ی مع   که ن ی ساقط است؛ اما در خصوص    بوبت ی تحقق 
معتقد است، زوال بکارت فقط    ه ی امام   ی برخلاف مشهور فقها   ی ا ه ی در نظر   ی زد ی   د ی ساکت است. س   ست ی چ 
و عرف و لغت    ات ی از روا   توان ی بر اساس تبادر است و م   شان ی است. استدلال ا   ح ی بر ازدواج صح   ی مبتن 
  بوبت ی ث   ار ی مع   ق ی روست و بنابر تحق روبه   ی جد ادله مذکور با نقد    ی را استظهار کرد؛ لکن تمام   شان ی نظر ا 
  ی جمع دلال   جه ی نت   که ن ی ا مطلق دخول است، چه   بوبت ی ث   ار ی مع   رسد ی نظر م صرف ازدواج باشد. به   تواند ی نم 
اما بنابر رفع   باشد؛ ی م  ن ی الرحمن از اعتبار چن و عبد  مون ی بن م  م ی ابراه  ت ی همراه خارج شدن روا به  ات ی روا 

  ی پدر و جد پدر   ت ی ( در سقوط ولا ج ی تزو   - )دخول    ن ی تحقق احد الملاک   ت، ی دو روا   ن ی ا   ی مشکل سند 
قابل    ی زد ی   د ی مطرح شده از نظر س   ار ی باب مع   ن ی بودن است و از ا   ی احتراز   ود ی اصل در ق   را ی است؛ ز   ی کاف 

 . اثبات است 
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  مقدمه (1

یکی از مسائل فقهی که با توجه به تعدد نظرات فقها در عصرهای گوناگون اهمیت دارد، ملاک 

باشد. از آنجا که ثیب و بکر در مقابل هم و حد تمایز بین زنان ثیبه و باکره از منظر فقها می 

گونه که کند. همان نای لفظ »ثیبوبت« کمک می هستند، تبیین معنای لفظ »باکره« به تبیین مع 

که ارائه ملاک روشن در تشخیص باکره براین معروف است »تعرف الاشیاء باضدادها«، علاوه 

النکاح و غیر آن از ثیبه منشأ آثار فراوانی در احکام و مسائل مربوط به زنان است و در کتاب 

همچنین در موارد مشتبه باکره بودن یا   نیز مورد کاربرد است و ثمراتی بر آن مترتب است و 

آید، لذا تشخیص ملاک مهم است و اثبات آن با ادله دست می نبودن با استفاده از ملاک به 

گیرد، کند. برای این مهم ابتدا مفاهیم مورد بررسی قرار می معتبر به تبیین و تطبیق آن کمک می 

شود، سپس مستندات و نقد نظریه سید ی آنگاه معیار تمایز از جانب فقها و سید یزدی مطرح م

راه  روایات  برای جمع  پایان  در  و  داد  خواهیم  قرار  بررسی  مورد  فقه  در  پیشنهاد یزدی  حل 

 گردد.عنوان پاسخ به چالش اصلی بحث مطرح می گردد و به می 

چالش آن  مباحث  از  مجال  این  در  که  است، چه  ثیبوبت  ملاک  تعیین  است  برانگیز 

این موضوع سید یزدی ضمن مخالفت با مشهور نظریه خاصی ارائه نمودند بالخصوص که در  

 که با توجه به روایات قابل اثبات نیست و ادله احتمالی آن نیز جای کنکاش دارد.

دلیل موقوف بودن ازدواج دختر باکره به اذن پدر یا جد پدری در اهمیت این مطلب به 

ام مهم دیگری است که بر این وصف در باب ولایت أب و جد است و همچنین آثار و احک 

است.  مترتب  فقهی  ابواب  تصریح کرده همان   سائر  فقها  که  به گونه  نقص  ثیبوبت  حساب اند 

آید و باکره بودن جزء صفات کمال است، یعنی صفتی است که اگر زنی متصف به آن می 

ایش مهریه باشد، موجب کمال آن زن نسبت به فاقد چنین وصفی است و در نتیجه موجب افز 

او خواهد بود؛ لذا در بحث تعیین مهرالمثل یکی از صفات مورد بحث بکارت و ثیبوبت است. 

همچنین در مبحث »حق همخوابی« و »اشتراط بکارت« در عقد نکاح و در بسیاری از مسائل 

گیرد، »کتاب العبید و الإماء« این وصف محوریت دارد و این شاخص مورد استفاده قرار می 

عمل »ترمیم بکارت« در زنان جهت بکرنمایی و بازگرداندن بکارت، در ملاک ثیبوبت   همچنین 

 و بکارت محل خلاف است و جای بحث دارد.
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برانگیز و مسائل تعیین ملاک ثیبوبت منشأ آثار زیادی در بسیاری از موارد شبهه و بحث 

 است از:کنیم که عبارت فقهی خواهد بود، که برخی از موارد شبهه را اشاره می 

. دختری است که از دبر مورد دخول واقع شده و پرده بکارت او سالم است، چنین ۱

ای که حتی دختری از نظر لغوی و عرفی باکره است هر چند ممکن است نسبت به دختر باکره 

انگیزه  و  دواعی  این  است  واضح  که  شود،  واقع  رغبت  مورد  کمتر  نیست  مدخوله  ها دبرا  

 الشعاع قرار دهد، لکن مورد بحث است.وی ثیبوبت را تحت تواند معنای لغنمی 

به ۲ که  دخترانی  دخولی .  یا  ارتباطی  هیچ  و  ندارند،  بکارت  پرده  مادرزادی  صورت 

 اند، این نیز یکی از موارد شبهه است که قابل بحث است.نداشته 

غیرجماع۳ عوامل  برخی  اثر  بر  لکن  نداشتند  مردان  با  مباشرتی  هیچ  که  دخترانی   . 

داده  دست  از  را  می بکارتشان  واقع  بحث  مورد  حال  و  ورزش، اند  همچون  مواردی  شوند: 

 خوردگی،... تصادف، بیماری، کرم 

. دخترانی که پرده ارتجاعی دارند نیز محل بحث است، زیرا بعد از جماع باز هم پرده ۴

کارت دارند و بکارتشان باقی است و حتی برخی از این افراد پس از زایمان نیز هنوز پرده ب

 محل بحث هستند.

لذا لازم است در بخش تعیین ملاک ثیبوبت در زنان به این بحث رسیدگی شود تا معلوم 

گردد که مراد از باکره بودن زن چیست و در چه صورت، فردی از جنس مونث با وصف 

یاد می  ثیبوبت می دوشیزگی  به  ایشان زن  شود، و در چه صورت متصف  به  و  اطلاق گردد 

 شود.می 

طور اند. به اکثر فقها در مواضع مختلف، تعابیر متفاوتی از باکرگی و ثیبوبه ارائه نموده 

النکاح، ذیل موضوع اولیای عقد و بیان حکم اذن ولی در نکاح باکره، مشخص در مبحث کتاب 

 اند.به ارائه تعریف دختر باکره و ملاک ثیبوبه پرداخته 

الشأن شیعه؛ همواره در صر حضور معصومین )ع( فقهای عظیم از قرون ابتدایی بعد از ع

صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداختند. از شیخ مفید )در ضمن مباحث باب نکاح به این بحث به 

المقنعه(، سیدمرتضی )در انتصار( و شیخ طوسی )در خلاف و نهایه( تا علامه حلی و محقق 
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مسالک( و صاحب جواهر )در جواهر( و سیدحکیم حلی، شهید اول )در لمعه( و شهید ثانی )در  

همچون   بزرگانی  و  الصادق(  )فقه  در  روحانی  سیدصادق  و  مستمسک(  انصاری، شیخ  )در 

النکاح مستقلا  اراکی، فاضل لنکرانی، زنجانی، مکارم شیرازی و سبحانی در این زمینه در کتاب 

اند، داری به این بحث پرداخته صورت غیرمستقیم مق ها به همچنین برخی پژوهش   اند. بحث کرده 

مجله   همانند:  نویسندگان،  از  اثر جمعی  آن«  شناسی  و آسیب  باکرگی  مفهوم  »بررسی  مقاله 

مقاله »مفهوم فقهی بکارت« اثر سیدرضا احسانپور، مجله فقه   . ۱۳۹۶پزشکی قانونی ایران، بهار 

زمستان   برا   . ۱۳۹۲پزشکی،  فسخ  حق  ایجاد  در  بکارت  فقدان  »اثر  سید مقاله  اثر  زوج«  ی 

انسانی،   مبنای سید یزدی در تحقیقی   . ۱۳۹۰محمدهادی ذاکر حسینی، در پرتال جامع علوم 

مستقل و مفصل طرح و مورد نقاش و تحلیل صورت نگرفته است و بدین جهت این تحقیق 

کار جدیدی است. لذا نوآوری این تحقیق به دو جهت است، اولا  از نظر روش بحث و شیوه 

ثانیا  از نظر محتوا مطالبی جدید در   حل ارائه شده که برداشت از روایات است. و راه   نقد مطالب 

این تحقیق ارائه شده است، سید یزدی در استدلال به مبنایش به یک دلیل )تبادر( اکتفا کرده 

ها کاری نو است، که ادله دیگری به آن اضافه نمودیم و همچنین نقدها و پاسخ است، در حالی 

 که نتیجه اخذ شده برخلاف برداشت ایشان و جدید است. ر این ب علاوه 

 شناسی کلیدواژگان مفهوم (2

اند و همچنین که بسیاری از لغویان واژه ثیب و بکر را در مقابل یکدیگر معنا کرده با توجه به این 

داده شده  قرار  مقابل یکدیگر  نیز  منابع روایی و احکام شرعی  فهمیدن اند، می در  برای  توان 

 نای ثیب از معنای بکر کمک گرفت.مع 

 ثیب (2-1

کلمه »ثیب« از ریشه »ثـ ی بـ« در مقابل باکره به زنی که ازدواج کرده و پس از دخول 

 شود.)آمیزش( از همسرش جدا شده و یا شوهرش مرده است، گفته می 

 در کتاب »تاج العروس« و »لسان العرب« ثیب را چنین معنا کرده است: 

که  ت که ازدواج کرده و از شوهرش جدا شده باشد به هر دلیل، بعد از این »ثیب از زنان، زنی اس 
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نویسد: زنی است که شوهر داشته و بعد شوهرش بمیرد یا جدا شود سپس  مقاربت داشتند. ابوهیثم می 

 (. ۲۴۸، ص  ۱ق، ج  ۱۴۱۴منظور،  ؛ ابن ۳۴۸، ص  ۱ق، ج  ۱۴۱۴به نکاحش برگردد.« )زبیدی،  

شود که ازدواج کرده باشد، و بر د: »ثیب به انسانی گفته می نویس در »مجمع البحرین« می 

گردد برخلاف مرد.« )طریحی، اش معمولا  برمی شود، چون زن به خانواده زن بیشتر اطلاق می 

 (.۲۱، ص  ۲ق، ج  ۱۴۱۶

 بکر (2-2

واژه »بکر« یا »بکارت« از ریشه »بـ ک ر« است. در لغت عرب دختر را بکر یا عذراء و باکره نام 

 کنیم:اند. در ذیل به برخی کلمات اهل لغت در مورد کلمه بکر ذکر می نهاده 

در کتاب »العین« باکره را چنین تعریف نموده: »بکر: زنی است که مس نشده باشد. بکر 

(. در برخی از ۳۶۴، ص  ۵ق، ج  ۱۴۱۰یعنی بچه اول، چه پسر باشد و چه دختر.« )فراهیدی،  

اند، مثلا  فیومی در »مصباح المنیر« چنین نکردن دانسته  کتب لغت، میزان باکره بودن را ازدواج 

نویسد: »بکر: کسی است که بیوه نباشد، خواه مرد باشد یا زن و آن کسی که ازدواج نکرده می 

 (. ۵۹، ص  ۲تا، ج  است.« )فیومی، بی 

نویسد: »مراد از بکر در کلام خداوند متعال نه سخت راغب اصفهانی در »مفردات« می 

ای است که سابقه زاییدن ندارد. وجه کار افتاده و نه بکر )جوان کار نکرده( جنس ماده پیر و از  

جهت تقدم باکره نسبت به بیوه نامگذاری دختری که ازاله بکارت نشده به بکر درمقابل بیوه به 

است }یعنی باکره سابقه زاییدن ندارد و از این حیث بر بیوه تقدم و برتری دارد{؛ در مواردی 

رود، و جمع بکر ابکار است.« )راغب اصفهانی، کار می عنوان صفتی برای زن به اژه بکر به که و 

 (.۱۴۰ق، ص  ۱۴۱۲

 عقد ازدواج (2-3

که نظریه مورد بحث این مقاله نظر سید یزدی است و لذا لازم است مفهوم عقد هم دلیل این به 

 تنقیح گردد:

زی است. عقود اسلامی در معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چی »عقد« در لغت، به 

شود. این الحسنه گفته می های دوطرفه مانند نکاح، بیع، مضاربه، مساقات و قرض فقه به پیمان 
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به پیمان  امضایی  احکام  از  و  است  غیرمالی  و  مالی  روابط  شامل  می ها  عقدِ حساب  هر  آیند. 

لامی قرار بگیرد. عقود عنوان عقد استواند به ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، می معامله 

دارای تقسیمات مختلفی از جمله لازم و جایز و صحیح و فاسد است. صیغه ازدواج عبارت 

آیند. صیغه عقد ازدواج تنها واسطه آن زن و مرد به ازدواج یکدیگر درمی است از الفاظی که به 

یست. ایجاب شود و صرف رضایت باطنی کافی نبا ایجاب و قبولی که به زبان آید، ثابت می 

معنای پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. قبول نیز عبارت است از رضایت به به 

 پیشنهادی که برای آن معامله داده شده است.

 نکاح (2-4

ای ذکر شده است، که به چند دسته لذا عقد با نکاح مساوی نیست، برای کلمه نکاح معانی 

 شوند: تقسیم می 

اند، معنای »منضم شدن دو شیء به هم« گرفته اح را در اصل به اول: در برخی کتب لفظ نک 

 و معانی دیگر آن استعمال در عقد نکاح و نفس عمل آمیزش جنسی است.

هم پیوستن و جمع شدن است، هنگامی که معنای به »زجاج گفته است: نکاح در لغت به 

یگر پیچیده شده شود نکحت الأشجار، در جایی است که برخی درختان به برخی د گفته می 

 (.۳۶۰ق، ص  ۱۴۰۸رود.« )سعدی،  کار می معنای عقد و وطی نیز به باشد، در لغت به 

اند، برای نمونه در کتاب »مقاییس اللغة« معنای عقد گرفته دوم: برخی لغویون نکاح را به 

 چنین آمده است:

به  می »نکاح  گفته  وقتی  وطی،  نه  است  عقد  کردم معنای  ازدواج  یعنی  نکحت  .« شود 

 (. ۱۷۵، ص  ۵ق، ج  ۱۴۰۴فارس،  )ابن 

اند، مانند کتاب »المحیط« آمده، نکاح یعنی معنای تزویج و تزوج گرفته سوم: نکاح را به 

ق، ۱۴۱۴عباد،  ازدواج و نکح، بضع است، و »إمرأۀ ناکح« یعنی زنی که دارای همسر است )ابن 

 (. ۳۸۲، ص  ۶ج  

 اند:معنای، وطی و جماع گرفته به ها نکاح را  چهارم: در برخی از کتاب 

»نکاح که نون آن مکسور است، در لغت برای  در »تاج العروس« چنین بیان کرده است: 
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شود؛ چون عقد دلالت بر معنای وطی وضع شده است، قولی است که به عقد وطی گفته می 

 (.۲۴۰، ص  ۴ق، ج ۱۴۱۴همان تزویج است که سبب وطی مباح است.« )زبیدی،  

که آیا نکاح حقیقت در وطی »در این   فرماید:ری در تبیین معنای نکاح چنین می انصا شیخ  

یا عقد یا در هر دو حقیقت است، یا در هر دو مجاز است، اختلاف شده است، ظاهر این است 

که مراد از »عقد« در اینجا حاصل عقد است، نه صرف ایجاب و قبول، و در فارسی از آن، به 

 (. ۲۵ق، ص ۱۴۱۵شود.« )انصاری،  ن تعبیر می زن گرفتن یا شوهر گرفت 

 معیار تمایز زنان باکره و ثیبه (3

 در این زمینه چهار نظر مطرح شده است:

گاه برخی از فقها وجود پرده ظاهری در مهبل زن را نشانه بکارت وی دانسته )عاملی، 

بکارت ( و برخی دیگر عدم خرق پرده بکارت از طریق وطی را ملاک  ۳۸۳، ص  ۱ق، ج  ۱۴۰۰

(. برخی از فقها نیز در ضابطه فوق، وطی شرعی را ۲۹۰، ص  ۲۹، ج  ۱۳۶۲اند )نجفی،  شمرده 

ای نیز صرف عدم ازدواج صحیح را ( و عده ۱۲۳، ص  ۱۶ق، ج  ۱۴۱۵مد نظر قرار داده )نراقی،  

دلیل موقوف بودن ازدواج دختر باکره به اند. اهمیت این مطلب به نشانه باکره بودن زن دانسته 

ن پدر یا جد پدری در باب ولایت أب و جد و همچنین آثار و احکام مهم دیگری است که اذ 

 بر این وصف در سائر ابواب فقهی مترتب است.

 دیدگاه سید یزدی در معیار ثیبوبت (4

سید یزدی در کتاب گرانمایه »عروۀ الوثقی« برخلاف مشهور ملاک ثیبوبت را دائرمدار عقد ازدواج  

ایشان ثیب کسی است که ازدواج کرده باشد، و بکر کسی است که ازدواج نکرده    داند. بنابر نظر می 

آید، هرچند آمیزش نکرده باشد.  شمار می باشد؛ لذا هر مرد و زنی که ازدواج کرده باشد ثیب به 

ازدواج نکرده  باکره برعکس، کسانی که  به اند،  به سببی دیگر  اند، هرچند  یا  سبب آمیزش حرام 

نویسد: »در صورتی که بکارت  ز دست داده باشند. وی در این موضوع چنین می بکارت خود را ا 

دختر از طریق غیر وطی مانند پریدن و مثل آن زائل شود، در حکم بکر است و در صورتی که  

سبب زنا یا وطی به شبهه زائل شده باشد در آن اشکال است، و بعید نیست که ادعا شود ملحق به  به 
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شود، کسی است که ازدواج نکرده باشد؛  ی که از لفظ »بکر« متبادر به ذهن می بکر است، چون معنای 

بنابراین اگر ازدواج کند و قبل از مواقعه، شوهرش بمیرد یا او را طلاق دهد، ثیب شده است، و  

 (. ۸۶۵، ص  ۲ق، ج  ۱۴۰۹مراعات احتیاط اولی است.« )یزدی،  

قائل شدن به این نظر بعید نیست« )یزدی، فرماید: » امام خمینی )ره( در حاشیه این مسئله می 

فرماید: »کسی موافق با این قول حکیم در مورد این ملاک می مرحوم    (. ۸۵۱، ص  ۲ق، ج  ۱۴۱۹

 (.۴۵۱، ص  ۱۴ق، ج  ۱۴۱۶باشد و فقط مصنف قائل به این قول است.« )حکیم،  نمی 

ثیبوبت  همانطور که مشخص است طبق این ملاک فقط تحقق عقد ازدواج در تحقق 

مؤثر است و مراد از تحقق ازدواج یعنی انشای عقد زواج بین زوجین طوری که عنوان زوجیت 

ها بار شود، یعنی ازاله بکارت و دخول هیچ یک در ایجاد این ملاک برای ثیبوبت تأثیری بر آن 

شود؛ لذا معیار اول )ازاله بکارت مطلقا ( و معیار دوم )دخول ندارند، و شامل وطی شبهه نمی 

وجه دارد؛ یعنی ممکن است مواردی فقط عقد لقا ( با این ملاک نسبت عموم و خصوص من مط 

شود، و ممکن است عقد ازدواج با هر ازدواج رخ دهد که در این صورت ثیبوبت محقق می 

آید حساب می های قبلی )ازاله بکارت و دخول( محقق شود که فرض اجتماع به یک از ملاک 

ثیبوب های قبلی گردد، و در صورتی که هر یک از ملاک ت محقق می و در این صورت نیز 

تنهایی بدون عقد محقق شوند، ثیبوبت محقق نشده است. البته باید توجه داشت این ملاک به 

می  ثیبوبت  تحقق  را ملاک  دخول شرعی  که  به ملاک سوم  و نسبت  عموم  نسبت  دانست، 

که همراه با تحقق عقد چون   - است    خصوص مطلق دارد؛ یعنی هر جا دخول شرعی اتفاق افتاده 

ملاک چهارم محقق شده است، و در مواردی که فقط عقد محقق شده باشد،   - شرعی است  

ثیبوبت بنابر ملاک چهارم محقق گشته است و بنابر ملاک سوم محقق نشده است. این تحقیق 

ثیبوبت و نقد مستنداتی که مطرح تبیین نظر خلاف مشهور سید یزدی در ملاک  یا   به  شده 

 نماید.پردازد و پس از آن معیار حق را مطرح می ممکن است مطرح شود، می 

 مستندات مسئله  (5

 تبادر  (5-1

سید یزدی در کتاب گرانبهای »عروۀ الوثقی« معتقدند متبادر از کلمه بکر، عدم ازدواج است، 
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احکام ثیبه   مجر د شوهر کردنو لو زنا یا وطى شبهه واقع شده و عذره هم زائل شده باشد، لذا به 

بار خواهد شد، هر چند وقاع صورت نگرفته باشد و در مجموع وقاع یا عدم آن و ازاله بکارت 

یا عدم آن هیچ تأثیری در تحقق معنای ثیبوبت ندارند، بلکه معیار فقط بر مدار عقد ازدواج 

 (. ۸۶۵، ص  ۲، ج  ۱۳۷۷باشد )یزدی،  می 

دانند، و منظور از ز تبادر را انصراف می یکی از شارحین عروه در توضیح این دلیل مراد ا 

( ۱۴۶، ص  ۳۰ق، ج  ۱۴۱۷کنند )اشتهاردی،  ازدواج را دخول مستند به نکاح صحیح تعبیر می 

 که این تعبیر برخلاف ظاهر است.

 روایات  (5-2

توان برای استظهار مفهوم در بحث ولایت أب و جد، تعدادی روایات وارد شده است، که می 

 کرد:ثیبوبت از آن استفاده  

 روایت حلبی  (5-2-1

ی »  یب تخطب الی نفسها، قال: هی املك بنفسها تولَّ ه )ع( انه قال فی المرأة الثَّ عن الحلبی، عن ابی عبد اللَّ
 .« امرها من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تکون قد نکحت رجل قبله 

از حلبی روایت شده، از امام صادق )ع( در مورد زن ثیب که برای خودش خواستگاری 

تواند ؟ فرمودند: »زنی که ثی ب است؛ مالک و صاحب اختیار امور خودش است و می کند می 

شأن او است برای خودش خواستگاری و با او ازدواج کند؛ در صورتی که هر مردی را که هم 

 (. ۲۶۹، ص  ۲۰ق، ج  ۱۴۰۹قبلا  با مردی ازدواج کرده باشد.« )عاملی،  

بن زیاد و عبدالل بن سنان روایت شده است؛ طریقی دیگر از حسن  همانند همین حدیث به 

پردازیم )عاملی، السند است، به بررسی این دو روایت نمی و از آنجایی که روایت حلبی صحیح 

 (. ۲۶۷، ص  ۲۰ق، ج  ۱۴۰۹

 روایت عبدالخالق  (5-2-2

ب تخطب الی نفسها قال: هی املك بنفسه »  یَّ ه )ع( عن المرأة الثَّ ا عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللَّ
ی من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تکون قد نکحت زوجاً قبل ذلك   .« تولَّ
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از عبدالخالق روایت شده، سوال کردم از امام صادق )ع( در مورد زن ثیب که برای خودش  

کند؟ فرمودند: »زنی که ثی ب است؛ مالک و صاحب اختیار امور خودش است و  خواستگاری می 

ا تواند هر مردی را که هم می  ازدواج کند؛ در  شأن  او  با  و  برای خودش خواستگاری  است  و 

 (. ۲۶۸، ص  ۲۰ق، ج  ۱۴۰۹صورتی که قبلا  با مردی ازدواج کرده باشد.« )عاملی،  

 روایت عبدالرحمن  (5-2-3

ب تخطب الی نفسها؟ قال: نعم »  ه )ع(: عن الثیَّ ه قال: سألت أبا عبد اللَّ حمن بن أبی عبد اللَّ عن عبد الرَّ
ی ام  جت زوجاً قبله هی املك بنفسها تولَّ  .« رها من شاءت اذا كان قد تزوَّ

از عبدالرحمن بن أبی عبدالل روایت شده، سوال کردم از امام صادق )ع( در مورد زن 

کند؟ فرمودند: »زنی که ثی ب است؛ مالک و صاحب ثیب که برای خودش خواستگاری می 

با او ازدواج کند، تواند هر مردی برای خودش خواستگاری و  اختیار امور خودش است و می 

 (.۲۷۱، ص  ۲۰ق، ج  ۱۴۰۹در صورتی که قبلا  با مردی ازدواج کرده باشد.« )عاملی،  

 روایت إبراهیم بن میمون  (5-2-4

ه )ع( قال: اذا كانت الجاریة بین ابویها فلیس لها مع ابویها امر  »  عن ابراهیم بن میمون عن ابی عبد اللَّ
جها الََّ برضا    .« منها و اذا كانت قد تزوجت لم یُزوَّ

ابراهیم بن میمون روایت شده، از امام صادق )ع( فرمودند: »دختری که پیش پدر و   از 

گردد مگر با رضایت  مادرش است، از خود اختیاری ندارد، یعنى اگر تزویج کرده، تزویج نمی 

 (. ۲۸۴، ص  ۲۰ق، ج  ۱۴۰۹خودش، یعنی حکم باکره از بین رفته است و ثیبه شده است.« )عاملی،  

 لی بن جعفر صحیحة ع  (5-2-5

ج »  علی بن جعفر فی كتابه عن أخیه موسی بن جعفر )ع(، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له ان یزوَّ
ابنته بغیر اذنها؟ قال: نعم لیس یکون للولد امر  الََّ ان تکون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لَ یجوز 

 .« نکاحها الََّ ان تستأمر 

رشان امام موسی بن جعفر )ع( سؤال کرده و در کتاب علی بن جعفر آمده که از براد 

پرسیدم، آیا مرد صلاحیت دارد که دختر خود را بدون اذن او به تزویج کسی درآورد؟ امام 
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که دختری باشد که قبلا  ازدواج کرده تواند مخالفت کند مگر این )ع( فرمود: »بله! فرزند نمی 

ادنش بدون رضایت و اجازه او جایز و به او دخول شده باشد )ثیب( که در این صورت شوهر د 

 (. ۲۶۸، ص  ۲۰ق، ج  ۱۴۰۹نیست.« )عاملی،  

کند بر در نگاه اولیه این روایات به دو طایفه قابل تقسیم هستند، طایفه اول دلالت می 

که کسی که ازدواج کرده ثیبه است و کسی که ازدواج نکرده، باکره است. تقریبا  همه این 

که کند بر این جعفر جزو این طایفه هستند. و طایفه دوم دلالت می جز روایت علی بن  روایات به 

شود. ثیب کسی است که مدخوله شده است، و اگر مدخوله واقع نشود، باکره محسوب می 

 کند.فقط روایت علی بن جعفر بر این مدلول دلالت می 

 :طبق دو دسته روایاتی که ذکر شد، به دو بیان مبنای سید یزدی قابل تقریب است 

بیان اول: در واقع ملاک و معیار در هر دو گروه از روایات، همان نکاح و ازدواج است، 

تنهایی معیار است. اما چون غالبا  ازدواج منجر به آمیزش و نزدیکی یعنی تحقق عقد ازدواج به 

اند. پس دخول و شود روایات دسته دوم، قید آمیزش و دخول را از باب غالبیت ذکر نموده می 

ش خصوصیت نداشته و معیار برای باکره و ثیبه بودن نیست، بنابراین ثیبه زنی است که آمیز 

 شوهر کرده باشد هر چند دخولی صورت نپذیرفته و پرده بکارتش باقی باشد.

بیان دوم: مبنای سید یزدی فقط در موثقه ابراهیم بن میمون که قید »اذا کانت قد تزوجت«  

ین روایت تصریح به ازدواج شده است و قیود دیگر که در دیگر  را قابل اثبات است، و فقط در ا 

( و کاملا  ظهور  ۲۲۲، ص ۳۳ق، ج ۱۴۱۸باشد )خویی، روایات آمده است ناظر به همین امر می 

 توان به تقویت این نظر پرداخت: که با توجه به قرائن ذیل مى بر این در تحقق ازدواج دارد. اضافه 

معنای لغوی اشاره شد ریشة لغوى ثی ب: »نکح و رجع عن نکاحه« طور که در  همان   - یکم

که دخول در معنی ثیب و ریشه لغوی آن دخالت داشته باشد، و رجوع از باشد، بدون این می 

 کند.نکاح در مورد زن معقودعلیها صدق می 

 ظاهرا  فلسفة اعتبار اذن ولی در نکاح باکره این است، کسى که نکاح نکرده تجربه   - دوم 

دست آورده است، و و خبروی ت ندارد، ام ا اگر نکاح کرد و جدا شد، براى بار دوم، تجربه به 

 چه دخالت دارد اصل نکاح است.تنهایی دخالتى در این تجربه ندارد و آن دخول به 
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نکته دیگری که در این ملاک وجود دارد این است که قائل شدن به این ملاک  -سوم 

خواهد به کند. برای نمونه دختری می ص از اذن ولی را سخت می جهت استخلا حیله شرعی به 

زند و پس از آن ثیبه بیند و دست به زنا می میل خود ازدواج کند و بکارت خویش را مانع می 

کند؛ اما بنابر ملاکی شود و دیگر نیازی به اذن ولی ندارد و با میل خویش اقدام به ازدواج می می 

خاطر تکلفات و تشریفات گردد و به ور زدن اذن ولی سخت می که مختار سید یزدی است، د 

تواند با فردی ازدواج کند تا ثیب گردد و بعد از جدا شدن از آن با کسی که میل دختر نمی 

 دارد ازدواج نماید.

توان با صحیحه علی بن جعفر مقی د کرد، بلکه »اطلاق روایات متضافره را نمى   - چهارم

گونه که در اصول داشتیم که اگر روایات متضافر، ستحباب کنیم. همان باید صحیحه را حمل بر ا

که روایات گوئیم قید در مقامِ استحباب است نه این مطلق باشند و یک روایت، مقی د باشد، مى 

مطلق را حمل بر مقید کنیم. ان قلت: در معناى ثی ب، دو حدیث با هم متعارض شد که هر دو 

ک  هستند )صحیحة حلبى  بن جعفر که ه مى صحیحه  است و صحیحة على  کافى  عقد  گوید 

گوید دخول شرط است( که هیچ کدام ترجیحى بر دیگرى ندارد، چرا یکى ترجیح داده مى 

به  ثیبوبت روایت زیاد است و روایت منحصر  اعتبار عقد در حدوث  شده؟ قلت: در طرف 

حیحه نیستند، ولى چون صحیحة حلبى نیست، بلکه سه حدیث معتبر دیگر هم داریم که و لو ص 

که ازدواج بر این قرائنى هم ذکر کردیم )مادامی توانند مؤید باشند، علاوه متضافر هستند، مى 

شود( کند و دخول باعث خبرویت نمى نکرده، خبروی ت ندارد و بعد از نکاح خبرویت پیدا مى 

 (.۳۰۵، ص  ۱ق، ج  ۱۴۲۵کند.« )مکارم شیرازی، که این قرائن همگى اعتبار عقد را تأیید مى 

 معنای عرفی  (5-3

سومین دلیل بر این معیار، معنای عرفی ثیب است، چرا که ظاهرا  معنای متعارف ثیب زنی است که  

عقد کرده باشد، و ارتکاز عرفی بر این قائم است که هرکس عنوان معقودعلیها پیدا کرده باشد و لو  

 (. ۱۸۳، ص  ۶ق، ج  ۱۴۲۰)صدر،    گردد که وطیء نشده باشد، دیگر بکر بر او اطلاق نمی این 

 معنای لغوی  (5-4

ثیبوبت برخى از کتب لغت میزان باکره بودن را ازدواج نکردن دانسته  اند و در مقابل معنای 
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گردد؛ مثلا  در »مصباح المنیر« آمده است: بکر مقابل ثیب است، چه مرد یا زن و او روشن می 

است، و دختری است که ازدواج نکرده کسی است که ازدواج نکرده باشد، »بکر برخلاف ثیب  

 (. ۵۹، ص  ۲تا، ج  است« )فیومی، بی 

شود که ازدواج کرده باشد، »به انسانی نویسد: »به انسانی گفته می و در ماده »ثیب« می 

 (. ۸۷، ص  ۲تا، ج  شود که ازدواج کرده است.« )فیومی، بی ثیب گفته می 

 نقد مستندات  (6

 اند.لاتی مطرح کرده برخی از فقها بر ادله این ملاک اشکا 

 نقد دلیل تبادر  (6-1

 بر دلیل دوم دو اشکال مطرح شده است:

گونه که در ملاک سوم گذشت؛ محقق نراقی در کتاب مستند مدعی است الف( همان 

که کند؛ بلکه از نظر ایشان، اگر شوهر زنی صرف ازدواج بدون دخول ثیبوبت صدق نمی که به 

و را طلاق دهد عدم سقوط ولایت ابوین )جریان بکارت( ازدواج کرده قبل از دخول بمیرد یا ا 

کند؛ بنابراین ادعای اجماع اجماعی است، بلکه بر چنین فردی باکره و دوشیزه بودن صدق می 

 (. ۱۲۳، ص  ۱۶ق، ج  ۱۴۱۵نراقی در مقابل تبادر ادعا شده از سید یزدی است )نراقی،  

اند، و این ادعا را نپذیرفتند و ب( بسیاری از حواشی عروه به این قسمت متن حاشیه زده 

یزدی،  گفته  )سید  ندارد  اساسی  و  است  ادعا  تبادر صرف  این  ج  ۱۴۱۹اند  ؛ ۶۲۵، ص  ۵ق، 

(. البته روشن است که چون تبادر دلیل وجدانی است، نه ۱۴۶، ص ۳۰ق، ج ۱۴۱۷اشتهاردی، 

ر باشد بنابراین لازم دلیل برهانی؛ لذا ممکن است تبادر نوع افراد، غیر از تبادر پیش افراد دیگ 

 است هر فرد از عرف تبادر نزد خود را مورد اعتنا قرار داده و حجت بداند.

 فرماید: حکیم معتقد است جهت بحث باید بر روایات متمرکز باشد و می 

»این ادعا )تبادر( خلاف ظاهر است، بلکه ممنوع است، زیرا بکر دختری است که پرده بکارت  

ازدواج و عدم ازدواج ندارد، و بهتر است در این زمینه به روایات، استدلال    داشته باشد، و ربطی به 

 (. ۴۵۰، ص  ۱۴ق، ج  ۱۴۱۶شود، به این شکل که معیار روایات تزویج است نه ثیبوبت.« )حکیم،  
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 بندی نقد دلیل تبادر جمع (6-1-1

شد، بنابر اشکالاتی که در گفتار قبل از جانب فقها بر این ملاک )ازدواج صحیح فقط( وارد  

شود که دلیل کافی بر اثبات این ملاک برای تعیین ثیبوبت و بکارت وجود ندارد و معلوم می 

 همچنین علاوه بر آن اشکالات، ایرادات دیگری نیز بر آن وارد است. 

 نقد جمع روایات (6-2

اما اشکالی که در جمع این روایات وجود دارد این است که زیاد بودن روایات در یک دسته 

ای از السند ممکن است دسته که یک روایت صحیح جهی برای ترجیح باشد، چون تواند ونمی 

روایات یا حتی آیه یا آیاتی از قرآن را تخصیص یا تقیید بزند. بر این اساس کثرت روایات 

 برای ترجیح وجه مناسبی نیست.

نتیجه  این  به  است،  شده  وارد  جد  و  أب  ولایت  باب  در  که  روایاتی  به  جامع  نگاه  با 

رسیم که روایات این باب، به سه طایفه قابل تقسیم هستند، چرا که برای کلمه ثیب سه قید می 

جداگانه ذکر شده است: قید »دخول« در روایت علی بن جعفر و قید »تزویج« در روایت ابراهیم 

بن میمون و عبدالرحمن، و قید »نکاح« در باقی روایات. و از آنجا که در این دو دسته فقط با 

ق، ص ۱۴۰۹دو قید وارد شده است و اصل در قیود احترازیت است )آخوند خراسانی،    این 

( ۲۲باشد، و نیز آیات )نساء:  که معنای نکاح در اصل لغت دخول و وطی می (، به قرینه این ۲۰۶

( چنین استعمال ۵۴۱، ص  ۵ق، ج  ۱۴۰۷؛ کلینی،  ۲۶۵، ص  ۲۲ق، ج  ۱۴۰۹و حدیث )عاملی،  

گردد؛ یعنی (، راه جمع دلالی کاملا  روشن می ۲۴۰، ص  ۴ج  ق،  ۱۴۱۴شده است )زبیدی،  

روایاتی که همچون صحیحه حلبی ثیبوبت را با قید »بعد ان تکون قد نکحت رجلا قبله« تعریف 

کرد، با صحیحه حلبی که با قید »قد دخُل بها قبل ذلک« تعریف کرد، یکی هستند و هر دو 

با هم ندارند. بنابراین دختری که بر وی دخول منجر   اند و هیچ تنافی معنای دخول را اراده کرده 

به ازاله صورت نگرفته است، اعم از حلال و حرام، باکره است و دختری که بر وی دخول 

منجر به ازاله صورت گرفته است، اعم از حلال و حرام، ثیب شده است؛ لذا ولایت پدر و جد 

عبدالرحمن که مشتمل بر قید تزویج »اذا از او ساقط شده است. و روایت ابراهیم بن میمون و  

شود و تنافی در جمع خاطر مشکل سندی کنار گذاشته می کان قد تزو جت زوجا  قبله« است، به 
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کند. چرا که خویی در اشکال بر موثقه ابراهیم بن میمون فرموده است: »از دلالی ایجاد نمی 

رد نشده است، از نظر سندی مخدوش آنجایی که برای ابراهیم بن میمون هیچ مدح یا توثیقی وا

 (. ۲۶۱، ص  ۲ق، ج  ۱۴۰۹بوده و قابل استناد نیست.« )خویی،  

خاطر اشتراک قاسم بین ثقه و غیرثقه کنار گذاشته روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالل به 

بنابراین دختری که بر وی دخول منجر به ازاله ۲۲۲، ص  ۳۳ق، ج  ۱۴۱۸شود )خویی،  می   .)

، اعم از حلال و حرام، ثیب شده است؛ لذا ولایت پدر و جد از او ساقط صورت گرفته است 

بنابر این  که شده است. البته ممکن است اشکال سندی روایت ابراهیم بن میمون حل گردد، 

»ابراهیم بن میمون« دارای توثیق عام باشد، پس وقوع وی در سند روایت موجب ضعف سند و 

فضال« معتبره جهت انحراف اعتقادی »ابن ن روایت را فقط به شود؛ در نتیجه ای خدشه در آن نمی 

فرماید: »به نظر ما ممکن است گردد. زنجانی در تحلیل سند این حدیث چنین می یا موثقه می 

واسطة روایت ابى المغراء اثبات کنیم. چون نجاشى و وثاقتش )روایت ابراهیم بن میمون( را به 

اند و بعید است شخصى تعبیر کرده   ثقةٌ ثقةٌ نى حمید بن مثن ى  بعضى دیگر در مورد ابى المغراء یع 

کند. پس سند که چنین تعبیر در مورد او شده است، مقی د نباشد که از چه کسى روایت نقل مى 

 (. ۳۸۱۸، ص  ۱۱ق، ج  ۱۴۱۹این روایت را ممکن است معتبر بدانیم.« )زنجانی،  

نام ا حسین بن سعید از چهار نفر به همچنین روایت عبدالرحمن نیز قابل تصحیح است، زیر 

کند؛ ب( کند: الف( قاسم بن حبیب، از ایشان فقط یک روایت نقل می قاسم نقل حدیث مى 

کند؛ ج( قاسم بن عروه؛ د( قاسم بن محمد قاسم بن سلیمان، از او ظاهرا  فقط دو روایت نقل می 

یاد حدیث دارد و از آنجا جوهری. حسین بن سعید از این دو نفر خصوصا  از جوهری بسیار ز 

شود منحصرا  قاسم بن محمد جوهری که قاسم نامی که بین حسین بن سعید و ابان واسطه می 

که قاسم بن محمد در اسناد جهت این (، خویی به ۴۰۷۵، ص  ۱۱ق، ج  ۱۴۱۹است )زنجانی،  

یت تصحیح دانند؛ پس بنابر این تحلیل، سند این روا »کامل الزیارات« واقع شده او را ثقه می 

 (. ۵۲، ص  ۱۵تا، ج  گردد )خویی، بی می 

حال که روایت ابراهیم میمون و عبدالرحمن از نظر سندی مشکلی ندارند و قید تزویج 

و  دارد،  عقد  و  ازدواج  در  ظهور  کلمه  این  ذکر کرده،  را  قبله«  زوجا   تزو جت  قد  کان  »اذا 
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مع بین روایات باید از راه دیگری معنای دخول یا آمیزش گرفت؛ لذا طریق ج را به توان آن نمی 

باشد، به این بیان که مفاد صحیحه علی بن جعفر این است که دخول را تنها علت ثیبوبت قرار 

داده و نسبت به دخالت یا عدم دخالت قید دیگر در تحقق ثیبوبت ساکت است، و از سویی 

و لو بدون دخول( برای مستفاد از صحیحه حلبی و مثل آن، این است که تحقق نکاح یا تزویج ) 

صدق ثیبوبت و سقوط ولایت ابوین کافی است، نتیجه چنین شد که هر یک از دخول و تزویج 

خواهد ازدواج کند، اگر پیشینه علت برای سقوط ولایت پدر و جد باشد، یعنی دختری که می 

است، مجرد ازدواج را داشته باشد، از این لحاظ که خبرویت پیدا کرده و مالک امر خویش  

گردد، همچنین دختری که قبل از ازدواج مورد دخول منجر به لذا ولایت پدر از او ساقط می 

شود، ازاله گردیده، اعم از حلال یا حرام، ثیب شده است و لذا ولایت پدر و جد از او ساقط می 

بنابراین ملاک سقوط ولایت اب و جد بنابر جمع بین روایات و احترازیت قیود، تحقق احد 

 تزویج( است. - ملاکین )دخول ال 

 نقد معنای لغوی  (6-3

 توان به معنای لغوی در این ملاک استدلال کرد، چرا که:نمی 

فیه کلمات دنبال بیان معنای مستعمل طور که روشن است کتب لغت غالبا  به اولا ، همان 

عنای کلمات ها در تبیین م شود که لغوی که کثیرا  ما دیده می له، کمااین هستند نه معنای موضوع 

له و حد و حدود معنای آن طور واضح و دقیق موضوع فیه اکتفا کرده و به تنها به معنای مستعمل 

 (. ۱۴۷، ص  ۳ق، ج  ۱۴۳۰کنند )مظفر،  را بیان نمی 

دنبال بیان معنای غالبی کلمات هستند، و همین امر موجب ثانیا  لغویون در کتب لغت به 

کنند با راجعه کرد؛ چرا که معنایی که برای کلمه ذکر می شود که نتوان به استنادات لغوی م می 

همین احتمال که ممکن است این معنی، فرد غالب و از مصادیق متعارف باشد، حجیت معنای 

کند، و روشن است که با وجود کند و آن را از اعتبار ساقط می مذکور را دچار خدشه می 

 (. ۱۴۷، ص  ۳ج    ق، ۱۴۳۰رسد )مظفر،  احتمال، نوبت به استدلال نمی 

 نقد معنای عرفی (6-4

چه بر فضای تمسک به عرف برای اثبات این ملاک از جهتی ابهام دارد؛ زیرا با توجه به آن 
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الخصوص با وجود تعابیر دیگر عرفی در کنار این جامعه در آن زمان حاکم بوده است علی 

(، جایی برای ۴۵۰، ص  ۱۴ق، ج  ۱۴۱۶معنی که توسط فقهای دیگر ادعا شده است )حکیم،  

 استکشاف معنای عرفی و استناد به آن نیست.

 گیری نتیجه (7

 آید:دست می های صورت گرفته نتائج زیر به با توجه به تحلیل 

به ۱ یزدی  سید  همچون  فقهایی  توسط  فقط  ازدواج  عقد  معیار  ثیبوبت .  ملاک  عنوان 

 پذیرفته شد، و این نظریه برخلاف مشهور است.

 ثمرات متعددی در ابواب فقهی و تطبیق بر موارد شبهه دارد.. پذیرش این ملاک ۲

 اند.را همان انصراف معنی کرده . عمده دلیل بر این ملاک تبادر است، که برخی آن ۳

 توان اقامه نمود.. سه دلیل دیگر از روایات و لغت و عرف را بر این ملاک می ۴

 ت.. احتمالاتی برای فلسفه ملاک سید یزدی قابل ارائه اس ۵

. معیار عدم ازدواج به دو بیان از روایات مطرح شده در باب ولایت أب و جد قابل ۶

 برداشت است.

. با تحلیلی که صورت گرفت مستندات این معیار مورد خدشه است، و بنابر ضعف ۷

 تر است.روایاتی که قید تزویج دارند، معیار مطلق دخول مناسب 

بندی کرد و بنابر صحت روایاتی که قید تزویج توان دسته . روایات را با دو نگاه می ۸

 عنوان احد الملاکین اثبات کرد. توان معیار سید یزدی را به دارند، می 
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